
	جلسه بیست و چهارم(۳/۹/۱۳۹۴)
فصل هشتم: در این فصل موضوع کلام این است که آیا با نسخِ وجوب، جواز باقی است یا خیر؟
قبل بیان اقوال لازم است موضوع بحث را در ضمن مثالهای توضیح داد.
مثال اول: آیات ۶۶  سوره انفال  یا ایها النبی حرز المومنین علی القتال ( ترقیب) امر به جهاد دلالت بر وجوب دارد حال اگر تعداد سپاه دشمن زیاد بود آیا جهادواجب است ؟ آیه بعد با این عبارت که  وجوب جهاد را برداشته است یعنی با وجود زیادی دشمن وجوب جهاد برداشته شده است . پس وجوب برداشته شد اما آیا جواز جهاد باقی هست یا خیر ؟
مثال دوم: در صدر اسلام نماز ها به سمت بیت المقدس بود با نزول آیه ۱۴۲ سوره بقره  این وجوب بر داشته شد آیا جواز باقی است؟
مقدمه: جواز بر دو قسم است. 
الف: جواز به معنی الاخص که این جواز شامل اباحه میشود چون در اباحه بین فعل و ترک ترخیص است یعنی هم میتوان آن کار را انجام داد هم ترک کرد.  قاعده ترخیص دو چیز است 
۱. اقتضائیت موضوع مثلا نوشیدن آب چه حکمی دارد آیا مباح است یا نه ؟ موضوع آب اقتضای اباحه دارد 
۲. تساوی بین دو ملاک عامل اباحه میشود مثل اینکه ملاک فعل با ملاک ترک مساوی هستند و برتی بر هم ندارند. مثلا گرفتن ناخن ملاکش بر ترک آن بر ترک آن برتری دارد و لذا حکم به گرفتن ناخن حکم به استحباب است. اما خوردن میوها مباح است چون بین فعل و ترک ملاک مساوی است مگر پزشک دستور دهد.
ب: جواز به معنی الاعم : که چهار حکم از احکام را دارد وجوب، استحباب، کراهت، و خود اباحه‌ اما حرمت ممنوع است و مباح نیست. 
مراد ما از جواز در این فصل قسم دوم است. آیا با نسخ وجود جواز به معنی الاعم باقی است .
در مسأله دو قول است.
قول اول: آقا ضیاء الدِّین عراقی است که قائل به جواز هستند ( با نسخ وجوب جواز باقی است) 
دلیل: در وجوب سه چیز است رجحان ، شدّت ، جواز .
وقتی وجوب نسخ میشود فقط اراده شدیده برداشته میشود اما رجحان و جواز باقی است . نظیر بسائط . مثلا لون سه چیز دارد ۱ لونیت ۲ سفیدی ۳ سفیدی شدید. 
اگر شدت برود لونیت و سفیدی باقی است یا اگر بیاضیت و شدت برود لونیت باقی است.
از دیدگاه ایشان وجوب همان اراده شدیده و شوق موکد است و اشتیاق وافر است . لذا اگر شدت برود جواز باقی است. 
اشکال استاد: اراده تکوینی است  زیرا اراده کیف نفسانی است .و از صفات درونی است اما وجوب، طلب است و طلب امر اعتباری است و در امر اعتباری باید نگاه شود که مُعتَبِر چه نظر دارد . اگر مّعتبر وجوب را بر دارد آیا جواز را بر میدارد یا خیر لذا دلیل میخواهد و فعلا بحث ما در مقام ثبوت است که آیا در مقام ثبوت با نسخ وجوب ثبوتاً جواز باقی است یا خیر. 
مصالح و مفاسد با مفاسد با آثار فرق دارد: مصالح و مفاسد بیان آسیب ها نیست 
قول دوم: آقای خویی میفرماید با نسخ وجوب جواز بر داشته میشود . ایشان در محاضرات دو دلیل بر مدعای خود بیان میکند
دلیل اول: اینکه احکام خمسه انتزاعیات هستند و احکام نیستند . احکام آن است که فعلی را یا ترکی را در ذمه عبد قرار دهد مثلا فعل نماز را در ذمه عبد قرار دهند و ترک شراب را در ذمه او قرار دهد. از این فعل در ذمه وجوب و از آن ترک در ذمه حرام انتزاع میشود . پس حرمت و وجوب دو مفهوم انتزاعی هستند مانند فوقیت تحتیت . وقتی که وجوب نسخ شد معنی این است که در ذمه عبد عملی نیست لذا باقی بودن جواز معنی ندارد. 
دلیل دوم: نسخ رفع حکم نیست بلکه دفع حکم است یعنی پایان یک حکم را نسخ میگویند بنا بر این وجوب عمری داشت که با آمدن نسخ پایان آن معلوم شد لذا دیگر معنی ندارد جواز باقی باشد 
اشکال اُستاد: اولاً مبنای شما نقض های زیادی در فقه دارد من جمله:
۱. از نظر فقه دین آن قرضی است که در ذمه است که باید ادا شود پس ان دین و ادا آن حکم تکلیفی باید باد در حالی که همه آن را حکم وضعی میداند.
۲. اگر زنی حیض بود و پاک شد اما غسل نکرد آیا وطی با او حرام است یا حلال؟در این جا استصحاب بقاء حرمت وطی جاری است بنا بر اینکه شما  حرمت را حکم نمیدانید بلکه انتزاعی میدانید باید این استصحاب غلط باشد 
[bookmark: _GoBack]جواب حلی: حکم وجوبی بعث است و حرام زجر است( گرچه برخی مبانی وجوب طلب اکیده و نهی ترک اکیده است مثل مبنای آخوند در کفایه ) پس وجوب گذاشتن عمل در ذمه نیست بلکه وجوب طلب اکیده یا بعث است لذا مبنا شما را قبول نداریم.
